
اســفندیار، پور گشتاســب، پس از 
درآوردن  پاى  از  رویین دژ  ویران کردن 
ارجاســب بــا ایــن آرزو به نــزد پدر 
بازگشــت که گشتاسب بر پیمان خود 
بماند و تاج و تخت بدو ســپارد و در 
ایوانش روزى چند بماند و چون پدر 
را بر پیمان خویش ندید، آزرده خاطر 
به نزد او آمده، با آوایی غمین گفت: 
«گویا فرامــوش کــرده اى از چینیان 
 چگونــه گریخته بــودى و چون مرا 
چگونــه  فراخوانــد  رهایــی  بــراى 
زنجیرها بگسســتم و بــا فرزندانم به 
یارى ات شــتافته، بســیارى از آنان را 
بکشــتم و اگر بخواهم از هفت خان 
ســخن بگویم، بازگویی آن رویدادها 
نباشــد و بســنده اســت  پایانــی  را 
بــر رویین دژ  پیروزى  از  بگویم پــس 
دست نایافتنی، همه گنجینه آن دژ را 
به درگاه تو آوردم و خود گفتی چون 
پیروز از روییــن دژ بازگردى، تو را تاج 
و تخت ســپارم که شایســتگی آن را 
اکنون  دارا هستی.  براى مردانگی ات 
بازگشــته ام و تو را اندیشــه به جاى 
آوردن پیمان نیست، اکنون دیگر چه 

بهانه اى است؟».
 همی گفتــی ار باز بینــم تو را/ ز 

روشن روان برگزینم تو را
سپارم تو را افسر و تخت عاج/ که 

هستی به مردى سزاوار تاج
بهانه کنون چیست، من بر چی ام/ 

پس از رنج پویان ز بهر کی ام
گشتاســب، فرزنــد را گفت: «مگر 
ســخن به راســتی نتوان گفــت، تو 
بیــش از این کرده اى کــه گفته اى و 
آرزو می کنــم کــردگار جهــان، یار و 
نگهبان تو باشــد. اکنون بــا یارى تو 
در ایــن گیتی براى خود دشــمنی نه 
در آشــکارا و نه در نهــان نمی بینم. 
در گیتــی تــو همتایــی نــدارى مگر 
رستم، پور زال که از بی خرد مردمان 
اســت که از ســر خودبزرگ بینی در 
پادشاهی بر زاولستان، بُست و غزنین 
و کاولستان، ســر به آسمان می ساید 
و در برابر مــا کهترى نمی کند و ما را 
به هیچ شــمرده اســت. می دانم در 
برابــر کاووس کی و کیخســرو بندگی 
می کرد و در پیشــاروى ما سرورى، او 
گشتاسب را به شــاهی ننگرد و از ما 
یــادى نکند، از تو می خواهم ســوى 
سیستان روى و تیغ برکشی و رستم را 
به بند آورده، در پیشاروى من به زانو 
بنشــانی و همراه او، برادرش زواره و 
فرزندش، فرامرز را نیز به بند کشیده، 
بیاورى. آن گاه به دادار گیتی ســوگند 
که به تو تاج و تخت بســپارم و تو را 

بر تخت شهریارى بنشانم».
اســفندیار در پاســخ گفــت: «اى 
شــهریار بــزرگ، از آییــن کهــن دور 
گشــته اى، تو با چینیــان جنگیدى و 
اکنــون آنــان را بر خاك نشــانده اى؛ 
از آن مــرد کهن چــه می خواهی که 
از  را «شــیرگیر» خوانــد،  او  کاووس 
روزگار منوچهر تا کی قباد دل شاهان 
پیوســته به خاندان نریمان شاد بوده 
اســت و بــراى ایران زمیــن نکوکارتر 
از او کــه بــوده آن خداوند رخش را 
تاج بخش نامیده اند، آیین مردمی آن 

است که از پدر فرمان نبرم».
«اى  پاســخ گفت:  در  گشتاســب 
جــوان شــیردل، هر کس کــه از راه 
یزدان روى گردانــد، پیمان او همانند 
باد در دشت خواهد بود، کاووس که 
رستم را به نادرســت شیرگیر خواند، 
است  نادرســت کردارى  همان شــاه 
که به یارى پرواز پرندگان بر آســمان 
رفت و در سارى در آب افتاد و بخت 
بــا او یار بود که از دریــا تن رهانید و 
شــنیده اى که از هامــاوران دیوزادى 
بیــاورد کــه روزگار ســیاوش را تباه 
گردانــد و همه خاندان کاووس زیر و 
زبر شد و کسی را که پیمان یزدان پاك 
را زیر پا گــذارد، در پیرامون او نباید و 
نشاید گشــت. اگر از من تخت و کلاه 
پیش  در  راه سیســتان  می خواهــی، 
گیر و با خود ســپاه را نیــز ببر. چون 
رستم  رسیدى، دســت  به سیســتان 
ببند و بازو بــه کمند افکنده او را نزد 
مــن آور تا در آینده آن خاندان، دامی 
در برابر تو نباشــند. اگر با او این گونه 
رفتار کنی، دیگر کسی از فرمان ما سر 

پیچاند». نخواهد 
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امســال ســال انتخابات اســت. در چهار ماه اول امســال، دور 
دوم انتخابــات مجلس شــورای اســلامی و انتخابــات زودهنگام 
چهاردهمین دوره ریاســت جمهوری در دو مرحله برگزار شــد. این 
فرایند در دنیا نیز ادامه داشــت و دارد و گفته شــده در ســال ۲۰۲۴ 
میلادی مردم بیش از ۷۰ کشور پای صندوق های رأی خواهند رفت؛ 
ماننــد  انتخابات زودهنگام پارلمانی فرانســه، انتخابات  سراســری 
بریتانیــا، چند روز قبــل انتخابــات پرچالش ریاســت جمهوری در 
ونزوئلا و چند ماه دیگر انتخابات مهم ریاســت جمهوری در آمریکا. 
نکته جالب، تلاش برای به قدرت رســیدن وکلای دادگستری به ویژه 
در دنیای غرب اســت؛ کی یر اســتارمر در بریتانیا نخست وزیر شد، با 
کنار  رفتن جو بایدن، کامالا هریس نامزد حزب دموکرات شد  و جی. 
دی. ونس، نامزد معاونت اول در انتخابات پیش روی ایالات  متحده 
آمریکا خواهد بود. در تاریخ مدرن ایران نیز دو وکیل دادگســتری به 
ریاست دولت رســیده اند؛ محمد مصدق پیش از انقلاب اسلامی و 
حسن روحانی در ســال های اخیر. در ادامه مروری داریم بر پیشینه 
این افراد. نخست، کی یر استارمر: استارمر ۶۲ ساله دارای تحصیلات 
کارشناســی حقــوق در دانشــگاه لیــدز و دانش آموختــه گرایش 
ارشــد حقوق مدنی از دانشگاه آکسفورد اســت. او علاوه بر وکالت 
دادگســتری، به شغل دادستانی نیز اشتعال داشــته است. استارمر 
در کابینه ســایه ی (مفهومی متفاوت از دولت ســایه در کشــور ما)  
جرمی کوربین در حزب کارگر، وزیر «برگزیت» (فرایند خروج بریتانیا 
از اتحادیه اروپا که در همه پرسی ۲۰۱۶ میلادی توسط اکثریت مردم 

بریتانیا خواسته شد)، بوده است.
دوم، کامالا هریس: معــاون اول رئیس جمهور و نامزد انتخابات 
ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۴ در دو دانشگاه 
معتبــر کالیفرنیــا و هــاروارد حقوق خوانده اســت. هریــس ابتدا 
عضو کانون وکلای دادگســتری کالیفرنیا، سپس دادستان ناحیه ای 

سانفرانسیسکو و دادستان کل کالیفرنیا بود. 
او در زندگی سیاسی-اجتماعی خود، پیشینه 
فعالیت هــای چشــمگیری در زمینه حقوق 

شهروندی سیاهپوستان دارد.
ســوم، جی. دی. ونس: اگرچه در دوران 
کارشناســی در دانشگاه اوهایو علوم سیاسی 
و فلســفه خوانده، اما دکترای حقوق خود را 
از دانشکده حقوق دانشگاه ییل دریافت کرد 

و وکیل دادگستری شــد. جالب اینکه ونس سابقه سردبیری مجله 
حقوقی دانشگاه ییل را نیز در کارنامه دارد.

چهارم، محمد مصدق: ابتدا از مدرســه علوم سیاسی پاریس با 
لیســانس علوم مالیه دانش آموخته شد، سپس به سوئیس رفت و 
کارشناســی و دکترای حقوق گرفت. پایان نامه کارشناســی مصدق 
درباره مســئولیت دولت بــرای اعمال خلاف قانون مســتخدمین و 
رســاله دکترای او درباره وصیت در اســلام اســت. مصدق علاوه بر 
عضویت در کانون وکلای دادگستری مرکز، سال ها در دانشگاه تهران 
نیز تدریس می کرد. یکی از نخستین کتاب های فارسی در زمینه آیین 
دادرســی مدنی با عنوان «دســتور در محاکم حقوقی» که به تازگی 
توسط شرکت ســهامی انتشار بازنشر شــده، به قلم محمد مصدق 
اســت. همچنین کتاب ارزشــمند «اصول و قواعد و قوانین مالیه در 
ممالک خارج و ایران» همچنان منبع درس محقوق مالیه به شمار 

مــی رود. دو اقدام مهم حقوقــی وی، یکی 
ارائه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری 
به مجلس شورای ملی در سال ۱۳۳۱ و دوم 
تلاش برای ملی کردن صنعت نفت به عنوان 
نماینده مجلس شورای ملی است که در روز 
تاریخی ۲۹ اســفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید. 
دانش حقــوق و آگاهی از شــرایط روز دنیا، 
یکی از ابزارهای مصدق برای پیشــبرد روند 
ملی کــردن صنعت نفــت و نیز دفاع از ایران در دیــوان بین المللی 

دادگستری در لاهه بود.
پنجم، حســن روحانی: گرچه سیدمحمود کاشانی، استاد دانشکده 
حقوق دانشــگاه شــهید بهشتی (در گذشته «دانشــگاه ملی ایران»)، 
وکیل پیشکسوت و عضو برجسته چند دوره هیئت مدیره کانون وکلای 
دادگســتری مرکز، در ســال های ۱۳۶۴ و ۱۳۸۰ توسط شورای نگهبان 
برای ریاســت جمهوری تأیید شد، اما اولین وکیل دادگستری که به این 
سمت رسید، حسن روحانی با جمله معروف «من حقوق دانم، سرهنگ 
نیستم» بود که در اَمرداد سال ۱۳۹۲ وارد دفتر ریاست جمهوری ایران 
شــد. روحانی پیش از انقلاب اســلامی در دانشــکده حقوق دانشگاه 
تهران، حقــوق قضائی خوانده بود. در دهــه ۷۰ و هم زمان با دوران 
نمایندگی مجلس شورای اســلامی از تهران، کارشناسی ارشد حقوق 
عمومی و دکترای حقوق اساســی را در دانشــکده حقوق دانشــگاه 

گلاسکو کالیدونیای اسکاتلند گذراند. سیدابراهیم ثابت قدم، هم کلاس 
و نایب رئیس کانون وکلای دادگســتری مرکز، جریــان دریافت پروانه 
وکالت توســط حســن روحانی را در جلد اول کتاب «تاریخ شــفاهی 
وکالت در ایران» این گونه تعریف کرده اســت: «[حسن روحانی] گفت 
اگر من بخواهم پروانه وکالت بگیرم، راهش چیست؟ گفتم تو کارمند 
دولت هســتی و نمی توانی پروانه وکالت بگیری. گفت نه من کارمند 
دولت نیســتم و عضو هیئت علمی هستم. گفتم پروانه را می خواهی 
چــه کار؟ گفت من کــه کار نمی خواهم بکنم، ولــی فکر می کنم که 
داشــتن آن بد نیســت ». طبق قوانیــن مربوط به وکالــت، نمایندگان 
مجلس که دانشنامه کارشناسی حقوق را از قبل داشته اند، می توانند 
بدون هیچ تشریفاتی وکیل دادگستری شوند. گرچه روحانی در دوران 
هشت ســاله اقدام مؤثری حتی در حد واردکردن هفتم اســفند، «روز 
وکیل مدافع» در تقویم رســمی کشــور نکرد، اما از دانش و ارتباطات 
خــود در زمینــه حقوق بــرای پیشــبرد مذاکرات پرونده هســته ای و 

موافقت نامه برجام بهره برد.
در اهمیــت حقوق و حقوق دانان نباید زیــاد اغراق کرد؛ تجربه 
نشــان داده در عمــل، ســاختارهای حقیقی (اقتصــاد و جامعه) 
بــر ســاختارهای حقوقی غلبــه دارنــد. با این حــال، بهره گیری از 
ظرفیت هــای قانونــی و اســتفاده از وکلای دادگســتری (به دلیل 
منع قضات و ســردفتران اسناد رســمی به انجام مشاوره به دولت 
مــردان و البته دولت زنان) که بســیاری از آنان چهره های علمی و 
دانشگاهی در ایران و جهان هستند، در پیشبرد برنامه های دولت و 
مهم تر، نوشتن برنامه های بعدی و اصلاح قوانین و مقررات موجود 
مؤثر خواهد بود. انتظار می رود مســعود پزشــکیان نیــز همراه با 
روندی که در جهان برای بهره گیری از وکلای دادگســتری در اداره 
امور کشــور شــکل گرفته، از ظرفیت های فراوان کانون های وکلای 

دادگستری بهره ببرد.

وکلای سیاست مدار 
جهان و چشم انداز ایران  روند 

یادداشت

 فرهنگ ایرانی اســلامی ما، چه 
پیش از اسلام و چه پس از آن، نشان 
از آموزه های روادارانه بر  درخشانی 
تارک خود دارد؛ تا جایی که می توان 
مدعــی شــد رمــز مانــدگاری این 
مردم، آن فرهنــگ رواداری خواهی 
و مداراجویــی بوده که چه بســیار 
مهاجمان را نیز تغییر داده است. در 

نقش های باســتانی ایران کمتر کتیبه ای یافت می شود که 
حامل پیامی خشونت بار باشد. جنگی هم اگر در می گرفته، 
نه به عنوان ارزش که به عنوان شری اجتناب ناپذیر از آن یاد 
شده است. در سنگ نوشــته های بازمانده از دوران باستان 
که به تعبیــر خانم هایدماری کخ  به معجــزه می ماند، بر 
همســان بودن همه شهروندان در این کشــور پهناور تأکید 
شده اســت (بنگرید به نقش برجسته های تخت جمشید، 
نقش رستم و بیستون که همه اقوام را دوشادوش هم نام 

برده و به تصویر کشیده اند).
ایــران در چهارراه تمدن هــا و محل گذر و گــذار ادیان 
شــرقی و ابراهیمی  و ایرانیان، دیرآشــنا با بســیاری از آنان 
بوده  و هســتند و در تکوین و گسترش آنها نقش داشته اند 
(بنگرید به «بودا در ایران» نوشته پروفسور سید حسن امین 
و «اصحاب ایرانی رســول االله» نوشــته مولوی عبدالرشید 
تریــز). همچنین عدم رواداری  زشــت به شــمار می رفته و 
مورد اعتراض قرار می گرفته اســت (بنگرید به «نامه تنسر 
به گشنسب» به تصحیح مجتبی مینوی). پس از اسلام نیز 
این شــیوه نه تنها ترک نشد بلکه پایه های استواری از سوی 
دیانت اسلام یافت. حضرت محمد مصطفی (ص) فرموده 
است: «عَلَیَّ بمداراه النّاس کما یَجب علیّ إقامهُ الفرائض» 
(همان گونه که اقامــه واجبات بر من لازم گردیده اســت، 
مدارای با مردم نیز بر من امر شده ). سیره گزارش شده از اهل 
بیت ایشان نیز چیزی جز این نیست (بنگرید به گفت وگوهای 

امام رضا (ع) با رهبران ادیان در «الاحتجاج» طبرسی).
تجربــه قرن ها همزیســتی پیروان ادیــان و مذاهب در 
ایران با حفظ دیانت، زبان و فرهنگ خود، شــاهد دیگری بر 
رواداری ایرانیان است (برای نمونه بنگرید به فرمان هایی به 
نفع ارامنه ایران، موجود در گنجینه موزه کلیســای وانک و 
 کتاب «شازده حمام؛ خاطرات محمدحسین پاپلی یزدی»). 
نمی گوییم این کشور شاهد صحنه هایی خلاف این فرهنگ 
نبوده اســت، اما هرچه بوده، هیچ گاه از آن به عنوان ارزش 
یاد نشــده، بلکه به دیــده عبرت به آن صحنه های ســیاه 
نگریسته شده اســت (بنگرید به اشعار کمال اسماعیل در 

نفی نزاع شافعی و حنفی در اصفهان).
زبان فارســی نیز به عنوان زبان مادری نخســت یا دوم 
ایرانیــان و زبان میانجــی همه آنان در گســتره تاریخی و 
جغرافیایی، زبانی روادار به شــمار می رود که عدم تفاوت 
ضمیرهای زنانه و مردانه در آن شــاهدی بر این مدعا ست. 
در محتوای آن نیز رواداری در میراث زبان و ادبیات فارسی 

می درخشــد؛ اســتوانه های ادبیات 
فارسی و فرهنگ ایرانی چنین گفته 
و ســروده اند: «مدارا خِــرد را برادر 
بود/ خــرد بر ســر جان چو افســر 
بود» (فردوســی طوسی)، «با عامه 
که جان را خــدای گوید/ ای پیر چه 
روی است جز مدارا؟» (ناصرخسرو 
قبادیانی)، «درونی که مهر آشــکارا 
کند/ مــدارا فزون از مدارا کند» (نظامــی گنجوی)، «مدارا 
کن تو با پیران مســکین/ ببخشــا بر جوانان بدآیین» (عطار 
نیشابوری)، «وقتی به لطف گوی و مدارا و مردمی/ باشد که 
در کمند قبول آوری دلی» (سعدی شیرازی)، «آسایش دو 
گیتی تفسیر این دو حرف است/ با دوستان مروت با دشمنان 

مدارا» (حافظ شیرازی) و بسیاری دیگر.
به زبان ســاده، مقصــود از رواداری آن اســت که کفه 
پرقدرت تر جامعه (خواه به دلیل داشــتن اکثریت نسبی یا 
قدرت سیاسی و اقتصادی)، در صدد تغییر کفه کم قدرت تر 
جامعه بر نیاید و حقوق شــهروندی آنان را محترم شمارد. 
نقطــه مقابل ایــن رواداری و همزیســتی، نقــض حقوق 
شــهروندان در عرصه حکمرانی و گســترش یافتن سخنان 
و رفتارهای خشــن، نفرت جویانه و چه بسا ارتکاب «جرائم 
ناشی از نفرت» (Hate Crimes) در عرصه اجتماعی است. 
هر کشوری که دچار این بلای خانمان سوز و تمدن سوز شود، 
راهی به ســوی پیشرفت و آسایش نخواهد داشت (بنگرید 
به مقاله «جرائم ناشــی از نفرت مذهبــی» از نگارنده). از 
همه مهم تر در ساحت حکمرانی بنا بر آنچه تاریخ گواهی 
می دهــد، طول عمــر سلســله های فرمانروایی بــا میزان 
رواداری آنان رابطه معناداری داشته که خود به خوبی گواه 

ضرورت توجه به این اصل اصیل در مشی مدیریتی است.
کشــور ما در روزهای گذشته شــاهد انتخاباتی بود که 
در آن، بیشــتر مشــارکت کنندگان به یکی از نامزدها اقبال 
نشــان دادند که بیش و پیش از هر شــعاری، به این آموزه 
ضروری پرداخت و کوشید آن را سرلوحه قرار دهد؛ تأکید بر 
شایسته سالاری از میان همه ایرانیان دارنده ادیان، مذاهب 
و اقــوام مختلف از زن و مرد؛ همان رواداری اســت. یکی 
از مهم ترین راه های نیل به ایــن ارزش نیز ایجاد «تبعیض 
مثبت» اســت؛ به این معنا که در صورت داشتن شایستگی 
یکســان بین چند نفر، فرصت را در اختیار آن کسی قرار داد 
که در گذشــته از امتیازات و فرصت های کمتری برخوردار 
بوده است. در این روزها برای نخستین بار در شیوه انتخاب 
اعضــای کابینه نیز شــاهدیم چنین رویکردی اعلام شــده 
اســت که درســت و به جا به نظر می رســد و امید می رود  
با حاکم شــدن ایــن رویکرد بر اداره کشــور، خــون تازه ای 
در رگ های کشــور عزیزمان جاری شــود و مســیر رسیدن 
به توســعه پایدار، رونق اقتصادی، گردشــگری، مراودات 
علمی و فرهنگی و شــکوفایی همه جانبــه  بیش از پیش 

هموار شود.

در  استقبال از  دولت  روادار

شاهنامه پژوه
مهدی  افشار

گشتاسب باز هم 
پیمان شکست (۱)

ابراهیم  ایوبی
وکیل  دادگستری

مدیرعامل مؤسسه مدارا و توسعه گفت وگو
 بهنام  دارابی


